
درباره اشتقاق واژه «ترکه»
اديک مهرابي

در فارسي امروز٬ واژه ترکه از جمله واژه هاي بسيار رايج است. اين واژه٬ در فرهنگ نفيسي
«شاخه بلند و باريک و سبز از هر درختي» و٬ در لغت نامه دهخدا ٬ «شاخه جوان و تـر و

باريک» معني شده است.
به نظر نگارنده٬ ترکه واژه اي است مرکب از دو جزء يا دو تکواژ تر و رکه که هر يک

جداـگانه بررسي خواهد شد.
تر در فرهنگ ها و در متون با معاني متعدد آمده است که ذيلاً شواهدي براي آن ذـکر

مي شود:
١. تر ٬ «هر چيز تازه و آبدار و سبز و نرم و هر چيز که پلاسيده و پژمرده نشده باشد٬

مانند گياه تر و ميوه تر». (فرهنگ نفيسي )
ـــــــــــــــــچــوب تـر را چـنان کـه خـواهـي پـيچ نشود خشک جز به آتش راست (سعدي٬ به نقل
لغت نـامه دهـخدا)

و اندروي خرماي تر باشد سخت نيکو. (حدود العالم ٬ به نقل لغت نامه دهخدا)
شواهد ديگر: بوسه تر٬ ابرِ تر٬ شعر تـر٬ شـربت تـر٬ کـتاب تـر٬ شکـرتر٬ نـغمه تر.

( لغت نامه دهخدا)
٢. تره زا : تازه زاييده. (فرهنگ فارسي ـ کردي )

tarne (=تازه٬ گياه جوان٬ انسـان جـوان). (شکـري٬ tarne (= تازه تازه)٬ tarne .٣
ص٣٣٢)
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٤. ترچَک ٬ جوان٬ نازک و ترد. معمولاً صفت براي رستني هاست. (فرهنگ لري )
٥. تَ رنمَ ٬ افغاني به معني آب اندکي که روي زمين يا لباس بپاشد. (ـکرباسي راوري٬ ص٩١)
و تردست که جلد و چست و چـالاـک رز و تروند به معني نوباوه ( برهان قاطع) ٦. تروفِ

معني مي دهد. ( همان )
terit (=ـکـاهِ شسـته) ٧. هم چنين واژه هايي که با آب و خـيسي مـربوط انـد٬ مـانند

(ـکرباسي راوري٬ ص٢٩)٬ و تريد کردن نان.
terne (=باد شمالي که با رطوبت توأم o ٬ در سنگسري واژه e و a به ٨. با تبديل

torvone (=ترانه٬ جوان٬ آبدار). towrune يا است) و در لاسگردي و شهميرزادي

١ـ)ــدر زبان ارمني٬ تارم «خيس٬ تازه٬ جوان٬ نم دار»

٩. تَ رْ متاري (=بسيارتر٬ نمناـک)١ ٬ تريان يا ترنيان «طبق و سبد پهني که از شاخ هاي
باريک چوب ببافند» که در اين جا نوعي رابطه معنايي مشهود است.

بـــيرون شــد پــيرزن ســوي ســبزه و آورد پژند چيده بر تريان ( لغت فرس )

نه». ( واژه نامه راجي ) terek «شاخه سبز و تازه درْمَ .١٠
ر گيلان٬ از توابع صومعه سرا٬ نيز در tere «نسل تازه و جوان را گويند» در ضيابَ .١١
tarm «خيس٬ تازه٬ شاخه٬ فرزند٬ جوان». (فرهنگ هاي ارمني ) ارمني واژه هاي ذيل را داريم:
١٢. تراهي «ميوه نوباوه و نورسيده» ( برهان قاطع ). شايد از هـمين ريشـه بـاشد واژه

¦ta «خربزه نارس» در سيستاني. ( واژه نامه سيستاني ) rak

١٣. ترمرگ (به زعم نگارنده به معناي «جـوان مـرگ») لفـظي است کـه والديـن در
افغانستان براي نفرين فرزندانشان به هنگام خشم بر زبان مي آورند.

بدين ترتيب از جزء اول واژه ترکه ( تر )٬ مفاهيم شادابي٬ جواني٬ سرسبزي٬ نـرمي٬
باريکي٬ و کوچکي مستفاد مي شود که خود مي تواند دليل مستقل بودن هر دو جزء اين

واژه باشد. اـکنون به بررسي جزء دوم (رکه) مي پردازيم.
اين واژه در زبان هاي ايراني و ارمني به صورت هاي زير ديده مي شود:

١. راـکه «ترکه٬ شاخه جوان» درخت در گيلان غربي. (فرهنگ گيل و ديلم )

a است که در زبان هاي گيلاني٬ تالشي٬ ارمني وجود دارد. اين صدا در e و ٢ـ)ــحرف آخر٬ به ازاء صداي ميان
> نمايش داده مي شود. ٣£ > زبان ارمني با نشان

rika «بچه» ( همان ) ٢. ٢
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٣. رکاهي «بره اي که تاز ه از شير گرفته و از مادر جدا کرده باشند». (امـير شـالچي٬
ص١٧٢)

٤. ريکو و ريکا «پسر٬ فرزند»؛ ريکاـکون «پسران». ( واژه نامه مازندراني )
٥. «نتيجه هر چيزي٬ شاخه هاي تازه و شکوفه٬ حادثه اي که تازه به هم رسيده باشد٬
نورسته را نيز گويند» ( برهان قاطع ). قس دورگه/ دورکه «از دو نژاد و تبار٬ از دو شاخه و

نسل». رگ و ريشه ٬ در افغاني و ايراني٬ هم معني اند (مانند تب و تاب٬ تک و دو).
kotot kodloz «ـکوتوله»؛ kotak «ـکوچک و بچه»؛ kot «ريشه و نژاد»؛ در زبان ارمني٬

اده» در kote ٬ در زبان هاي گيلاني و مازندراني٬ «توله مار٬ توله سگ» و بسياري از اين قبيل. مول کته «حرامز ٣ـ)ــ
ـگيلکي.

kote ٣ «تولهـکودک»؛ کوته ره در کردي kud-ak فارسي و «توله سگ و گرگ» هم ريشه با
«ريشه٬ نژاد و تبار». قس عربي: اصل «ريشه٬ نژاد٬ تبار» و اصله «نهال».

< بر اساس بررسي فوق مي توان سـير تکـوين تـرکه را چـنين ارائـه کـرد: تـر+راـکـه
> ترکه. يعني با ادغام حرف پاياني جزء اول و حرف آغازين جزء دوم واژه ترکه تر+رکه

حاصل شده است.

منابع
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